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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷43 همزمان با جلسه ۸43 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 4/25/ ۱3۹4 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
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از رو صندلی پا شـدم، شـات گان ام رو برداشـتم گذاشتم رو شقیقه ی 
خـودم کـه هنـوز رو صندلی نشسـته بـودم. ماشـه رو کشـیدم. مغزم 
متلاشـی شـد. کیـف کـردم. بـدی ش می دونـم ]می دونـی[ چـی 
بـود فقـط؟ یـادم نبود تخـت م با صندلـی م یه متـر هم فاصله نـداره. 
همین طور که پشـت صندلی ایسـتاده بودم و به شـقیقه ی خودم که 
رو صندلی نشسـته بودم شـلیک می کـردم، یادم افتاد. واسـه همین 
خون م پاشـید رو خودم که همون لحظه رو تخت دراز کشـیده بودم. 
کاش بـودم ]بـودی[ می دیـدم ]می دیـدی[ چـه گنـدی بـالا اومـد. 
مامـان بـه ثانیـه نکشـیده، سـر رسـید. بـه مـن کـه داشـتم ایسـتاده 
کتـاب می خونـدم نـگاه کرد و از شـلختگی اتاق نالید. چـرا ندید من 
همـون لحظه داشـتم قفسـه رو گردگیری می کردم؟ مامان همیشـه 
اون »مـن« رو می بینـه کـه کتـاب دست شـه. نامردیه بقیـه ی من هام 
رو نمی بینـه. بـدون این کـه از رو تخـت بلنـد شـم تـو اتـاق راه رفتـم 
و دنبـال پوکـه گشـتم تـو بـازار شـام. داداش رسـید و ضمـن گفتـن 
»کِـی ایـن دختر یـاد می گیره قبل تـرک اتاق ش، چراغـا رو خاموش 

کنـه؟« چراغـا رو خامـوش کـرد و اتاق رو تـرک کرد.
حالا من کجام به نظرم ]به نظرت[؟ گم شدم لابد

داستان

عارفهرسولینژاد
chista4r.wordpress.com

پوکهههروندیدیشما؟
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هرچند می گرفت کمی راحتی اش را 
پوشید باز پیرهن قیمتی اش را

چرخی زد و به پیچ و خم خود نگاه کرد 
تایید کرد آیینه، خوش قامتی اش را 

خندید توی آیینه،چشمک زد و نشست 
از یاد برد علت ناراحتی اش را 

»نه!خوب نیست!کج شده انگار..« پاک کرد 
از نو کشید خط لب صورتی اش را 

وسواس گونه دسته ی مو را کنار زد 
تغییر داد جای گل زینتی اش را 

.

.

.
ساعت نه و سی و...نه! ده و خورده ای و باز 

انداخت دوش عقربه، بی دقتی اش را 

با خود نشست حرف زد و در خیال دید
تو آمدی دوباره که خوش صحبتی اش را...

تو آمدی دوباره که از نو غزل کنی
این بیت های مضطرب خط خطی اش را

.

.

.
تو نیستی و ساعت بی رحم،تیک تاک
هی زخم می زند تن بی طاقتی اش را 

با دستمال روی لب اش بی امان کشید 
تا محو کرد خط لب لعنتی اش را 

موهاش را به دور سرش سفت و سخت بست 
پوشید باز پیرهن راحتی اش را....

مریمانصاری
۹4/4/۶

شعر
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ندایآغاز

چشم هایت را باز می کنی
تا خالِ روی گونه اش را ببینی

اما می فهمی
خالِ روی گونه اش مدت ها پیش رفته است

و چشمانِ تو
خیلی قبل تر

متینمحسنپور
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Someone lives in my house

At night he opens the refrigerator
inhaling the summer’s coriander

On Radio Kashmir he hears announced
all search has been abandoned
for last year’s climbers
on Nanga Parbat

My house breaks 
with the sympathy of neighbors

This is his moment

in my room
he sits at the table
practices my signature answers my mail

He wears the cardigan
my mother knit for my return

The mirror gives up
my face to him

He calls to my mother in my voice

She turns

He is breathless to tell her tales
in which I was never found

کارگاهترجمهشعر

یک نفر در خانه ام زندگی می کند

شب ها یخچال را باز می کند
و گشنیز تابستانه را می بوید

در اعلان رادیو کشمیر می شنود 
که جستجوها برای کوه نوردان سال قبل

در نانگا پربت
رها شده است

خانه ام می شکند
با هم دردی همسایگان

این لحظه ی اوست

در اتاق من
او پشت میز می نشیند

امضایم را تمرین می کند به نامه ها جواب می دهد

ژاکتی را می پوشد
که مادرم برای بازگشت ام دوخته 

آینه می بخشد 
چهره ام را به او 

با صدای من مادرم را می خواند

مادر برمی گردد

او مشتاق است که قصه هایی برایش بگوید
که در آنها من هرگز پیدا نشدم

ترجمه:مسعودغفوری

Survivorبازمانده
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AghaShahidAli
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22کارگاهترجمهشعر

ایــن چهارمیــن شــعری اســت کــه از آقــا شــهید علــی )۱۹4۹ – 200۱( شــاعر مطــرح 
 The Veiled Suite: The Collected Poems ــاب ــار از کت ــن ب ــی، ای هندی-آمریکای
)200۹( می خوانیــم. قبــلا ســه شــعر »نوشــت افزار«، »در مــوزه«، و »کارت پســتالی 
از کشــمیر« را خوانــده بودیــم. شــهید علــی در خانــواده ای مســلمان در کشــمیر بزرگ 

شــد و ســپس بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد.
دو نکتــه کوتــاه دربــاره ی زبــان چندپهلــوی شــعر: در بنــد دوم، inhaling را می تــوان 
بــه دو شــکل خوانــد: یکــی همیــن خوانشــی کــه مــن ترجیــح دادم، و یکــی بــه ایــن مفهــوم کــه »چــون بوی 
گشــنیز تابســتانه بــه مشــام اش می رســد، شــب ها یخچــال را بــاز می کنــد«. همیــن مســاله در مــورد کلمــه 
ــه »از نفــس افتــاده« و »بی صبــر«  ــه طــوری کــه ابتــدا می خواســتم آن را ب breathless هــم وجــود دارد، ب
ترجمــه کنــم. چــون ایــن کلمــه هــر ســه ایــن معانــی را بــا خــود دارد، و تصویــر کســی را بــه ذهن مــی آورد که 
بــه خاطــر فعالیتــی نفــس اش گرفتــه اســت. و کلمــه call هــم همینطــور. ایــن کلمــه هــم معنای تلفــن زدن 
را می دهــد و هــم معنــای صــدا زدن. اینجــا چــون در بنــد بعــد کلمــه ی turn آمــده کــه معنــای چرخیــدن و 

برگشــتن می دهــد، نمی شــد مفهــوم تلفــن زدن را در ترجمــه جــا داد.
در بندهــای آخــر، ضمیرهــای he و she مثــل همیشــه مشکل ســازند. یــک بــار مرجــع ضمیــر را جایگزیــن 
خــود ضمیــر کــردم، و امیــدوارم بــا توجــه بــه مضمــون شــعر، بــرای خواننــده شــعر مشــخص باشــد کــه در 
دو ســطر آخــر، ایــن مــرد اســت کــه بــرای زن داســتان تعریــف می کنــد. هــر انتخــاب دیگــری بــه ذهــن ام 

رســید، اطنــاب داشــت.
نانگا پربت هم با ۸۱26 متر ارتفاع، نهمین قله مرتفع جهان واقع در کشمیر است.

دربارهترجمه

مسعودغفوری
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یکــی از بدشــانس ترین اتفاقــات 
زندگــی هــر آدمــی ایــن اســت که 
در خیابــان مولــوی تهــران به دنیا 
بیایــد. جایی کــه فقر و نــداری از 
ــرم  ــت وپنجه ن ــرف و دس ــک ط ی
ــوز  ــل خانمان س ــا معض ــردن ب ک
ــاق  ــر، اتف ــرف دیگ ــاد از ط اعتی
حتمــی زندگــی هرکســی اســت. در تقویــم ایــن هفتــه و بــه جهــت 
وداع تلخ مــان بــا برنامــه ی شــیرین »مــاه عســل«، می خواهیــم بــه 
ــه  ــه ب ــن محل ــم کــه اگرچــه در ای ــزی بپردازی قصــه ی زندگــی عزی
دنیــا آمــد امــا نــه فقیــر بــود و نــه خدایــی ناکــرده معتــاد. کســی که 
بــا الگوبــرداری صحیــح از بچــه محل هایــش، پله هــای هنــر 
ایــن مملکــت را مثقــال مثقــال بــالا کشــید. او کســی نیســت  جــز 

عمــوی نازنیــن ســینمای ایــران: خســرو شــکیبایی
»عملــی«  به طــور  را  بازیگــری  کلاس هــای  اولیــن  خســرو 
چهارده ســالگی  در  آموخــت.  خــودش  بچه محل هــای  از 
)کــه  رفــت  دنیــا  از  ســرطان  به خاطــر  پــدرش  زمانی کــه  در 
حدس مــان بــه دلیــل جبــر جغرافیایــی موجــود، از نــوع ســرطان 
ــود  ــا را از آن خ ــن کلاس ه ــار ای ــم افتخ ــن دیپل ــت(، اولی ــه اس ری
کــرد. علاقــه ی جــدی او بــه بازیگــری و دوبلــوری در نوزده ســالگی 
ــر میمیــک صــورت و صــدای هم ســن و  ــا تغیی و پــس از مواجــه  ب
ــش  ــازی در نمای ــا ب ــد ب ــال بع ــد س ــکل گرفت. چن ــال هایش ش س
»بیــا تــا گل برافشــانیم« تجدیــد خاطــره ای کــرد بــا خاطره گویــی 
دکوپــاژ  دیــدن  و  افغانســتان  بــه  سفرشــان  از  محلــه  بــزرگان 
ــود  ــال ب ــه کلًا مح ــی ک ــا. خاطرات ــز آن ج ــای حاصل خی زمین ه

ــرود. ــان ب یادش
در خاطــرات منتشــر نشــده ی خســرو آمــده اســت کــه او علاقــه ی 
عجیبــی بــه اســطوره ی دروازبانــی ایــران، ناصــر حجــازی داشــت. 
از ناصرخــان بــه عنــوان کســی که خیلــی تــوپْ 
ــه  ــد ک ــن ش ــود. و ای ــاد می ش ــت ی  می گرف
خســرو در ســاعات اوج مصــرف در ســال 
۱3۷3 بــا بــازی در فیلــم »درد مشــترک« 
ــان  ــه وی نش ــودش را ب ــه ی خ ــراز علاق اب

ــوز  ــه پ ــی -ک ــن زوج هنری-ورزش ــورد ای ــر در م ــه ی دیگ داد. نکت
بیــژن و منیــژه را بــه خــاک مالیــده بودنــد- ایــن اســت کــه اساســاً 
دلیــل نام گــذاری خیابــان ناصرخســرو تهــران هــم بــه پــاس 
حضــور مــداوم  ایــن دو عزیــز بــه جهــت خریــد روزانــه دارو و اصلاح 

الگــوی مصــرف خــود بــود.
ــود،  ــرده ب ــور ک ــال ۱36۱ عب ــز« در س ــط قرم ــه از »خ ــرو ک خس
ــران  ــه دو »خواه ــری« ک ــارا« و »پ ــا »س ــی« ب ــه« و »زندگ ــه »رابط ب
ــا  ــقانه« ی او ب ــس« »عاش ــن »میک ــت. ای ــد، پرداخ ــب« بودن غری
ایــن دو و تــلاش اش بــرای آوردن »صبحانــه ای بــرای دو نفــر« 
نتیجــه نــداد. »عشــق شیشــه ای« او بــا آن دو زمانــی شکســت کــه 
»دختردایــی گمشــده« اش آن هــا را حیــن خــوردن »ســالاد فصل« 
گیــر آورده بــود. او ادعــا کــرد کــه »روزی روزگاری« و در »شــب«ی 
بــا دو صندلــی »در کنــار هــم« در »اتوبــوس شــب«، »یک بــار 
بــرای همیشــه« بــه »ســرزمین خورشــید« رفته انــد و قــرار بــود کــه 
آنجــا بــا هــم »ازدواج صورتــی« کننــد. امــا خســرو گفتــه اســت کــه 
ــوس«ی  ــا دادن »کاکت ــون« ب ــه »هام ــردا« در دریاچ ــه ف ــروز ن »ام
ــی  ــبز«ی در آن حوال ــه س ــم و در »خان ــتگاری می کن ــو خواس از ت

ــم. ــان می آوری ــه ارمغ ــترک«ی ب ــراث مش »می
و  می شــود  گــم  مربوطــه  دختردایــی  آن روز  فــردای  امــا 
ــه  ــی« ک ــرای زندگ ــیانه ای ب ــران« از آن »آش ــته« و »حی »دل شکس
ــن  ــی یافت ــره« در پ ــت جو در جزی ــه »جس ــود ب ــاخته ب ــرو س خس
خســرو مــی رود. او ابتــدا گمــان می کــرد که خســرو مخالــف ازدواج 
فامیلــی اســت و حرف هــای ایــن »ابلیــس« »روانــی« »بلــوف«ی 
بیــش نبــوده کــه باعــث شــده تنهایــش بگــذارد؛ درحالی کــه 
ــگ  ــا یک»تفن ــط ب ــی« و فق ــت های خال ــا »دس ــاره ب ــرو بیچ خس
ــور«  ــکار« »دایناس ــه »ش ــی ب ــام عروس ــدارک ش ــرای ت ــر« ب ــر پ س

ــود. ــه ب رفت
خســرو  می شــود«  »آفتــاب  دکلمــه ی  بــا  درحالــی  را  تقویــم 

ــان  ــه پای شــکیبایی و شــعری از فــروغ فرخــزاد ب
می بریــم کــه بــه قــول اهالــی ســینما: هنــوز 
یادمــان نرفتــه کــه 2۸ تیــر ۱3۸۷ ســینمای 

ــد. ــو ش ــی عم ــران ب ای
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ابوالحسـن محمـودی، محمـد خواجه پـور، مهـدی فتاحـی، 
محمـود غفـوری، فاطمه یوسـفی حاضرین این هفتـه بودند. 
تازگـی مـد شـده اعضـا تـا پشـت در انجمـن میـان و حضـور 
حـالا  می زنـه.  غیبشـون  بعـد  و  می کنـن  اعـلام  خودشـونو 
نمی خـوام اسـم ببـرم ولـی اول اسـم یکیشـون میـم یـا یکـی 

دیگـه فـا و یکـی دیگه شـون ح هسـتش.  
ادامـه  نقـد شـد. شـعر دربـاره  شـعر سحرالسـادات حدیقـه 
او.  بـه  عشـق  و  اسـت  تـوی شـعری  ذهـن  و  تـو  در  زندگـی 
بـا کمـی تعمـق  بـود. هـر چنـد  شعر،شـعری سـاده و روان 

داشـت. شـعر  از  نیـز  دیگـری   خوانش هـای  می شـد 
شـعر مهـدی فتاحـی نقـد شـد. قالـب شـعر چهارپـاره بـود و 
کلمـه »چـو« در پـاره آخـر شـعر ضربـه شـعر را گرفتـه اسـت، 
می شـد بـه جای چـو کلمه دیگـری بیایـد که عـدم قطعیت را 

بـه قطعیـت تبدیـل کند. 
شـعرو گرافـی مینیمـال فاطمـه آبازیـان نقـد شـد. خواجه پور 
پیشـنهاد داد کـه دنیـا را بـه صـورت قفـس باشـد و پرنـده بالا 
بـه  از سـفید  پاییـن  بـه  بـالا  از  یـا نوشـته  نوشـته می شـد؛و 

مشـکی طیفـی را تشـکیل دهـد.  
نقدهـای روز جمعـه در واتسـاپ بـا یـک اشـاره کوتـاه از دکتر 
رحمانیـان آغـاز و پایان می گیـرد: »بیچاره سـمندریان به چه 
حـدی در تقویم تقلیل داده شـده. اون قسـمت مارکسیسـت 
بـود.  داشـتنی  دوسـت  اسـتادهاش  اسـم  بخاطـر  بودنـش 
انشـالله بیوگرافـی خودتـون.« و یـک پیش نهـاد »سـمندر در 
اسـاطیر بـه موجـودی آتشـخوار گفته می شـه که اگـه از آتش 
بیـرون بیـاد می میـره. از ایـن خاصیتـش در جهـت تکویـن 

شـخصیت اسـتاد می تونسـتین بهـره ببریـن.«
حوریـه رحمانیـان آغازگـر گفتگـو در مـورد 
»بـه  اسـت:  هـم  حدیقـه  خانـم  شـعر 
نظـرم اگـه سـحر بـه جـای »گلدانـی« 
کـه نکـره اسـت می نوشـت »گلـدان« 

کـه معرفـه اش می کنـد در انتقال معنا موفق تـر بود.« حبیبه 
بخشـی بـا ایـن حـرف چنـدان موافـق نیسـت: »بـه نظـر من 
اسـتخوان هایم کـه خـودش معرفـه اسـت و گلدانـی کـه نکره 
هسـت اومـده بهتـره چـون ایـن جـوری وقتـی در هـم و با هم 

شـکل بگیـره معنـا پیـدا می کنـه«
محمـد خواجه پـور در امتـداد بحث هـای جلسـه ایـن سـوال 
را مطـرح کـرد : »آیـا بـه جـز تـم عاشـقانه می شـه تـم مـادر و 
حاملگـی را در شـهر دیـد؟« حبیبـه بخشـی ایـن بـار موافـق 
اسـت: »هـر چنـد مـن در ابتـدا تـم عاشـقانه را گرفتـم ولـی 
شـکل گرفتـن اسـتخوان ها و بـه دنیـا اومـدن و رشـد کـردن 
همـه از عناصـری سـت کـه بـه تـم مـادر و حاملگـی میشـه 

داد.« ارجـاع 
علـی اکبـر در نگاهـی انتقـادی بـه شـعر می گوید: »بـه نظرم 
شـعر تـو سـطر چهـارم تمـام شـده و سـطرهای بعـدی اضافه 
از  هـم  سـطرها  اول  ربـط  اطنابه. حـروف  جـور  یـه  و  اسـت 

شـعریت شـعر کاسـته و بیشـتر اونهـا حـذف بشـن بهتـره.«
او درباره مفهوم شعر می گوید: »به غیر از مفهوم مادری که در 
 کلمه گلدان نهفته است، من گلدان را نماد زمین فرض کردم. 
ظاهـرا شـاعر گلـدان را بـه مفهـوم قبـر گرفتـه و اشـاره مـی 
قبـر  همیـن  روی  سـاختما ن هایی  مدتـی  از  بعـد  کـه  کنـد 
مخاطبـش  شـاعر  نظـر  بـه  کـه  چیـزی  می شـوند،  سـاخته 
خواسـتار آسـمانی شـدن و پیشـرفت اسـت. )یـه نـوع ایرونی 
هـم اینجـا هسـت.( و شـاعر بـه طنـز در آورده کـه همیـن قـد 
اسـت! مانـدگاری اش  راز  قبـرم  روی  هـم  برجهـا   کشـیدن 
فکـر می کنم شـاعر با ایرونـی خاصی خواسـته فاصله ذهنی 

دو نفر رومانتیک و ماتریالیسـت را نشـان بدهد.
رحمانیـان بـه حـرف اول اش برمی گـردد و می گویـد :»اون 
گلدونـه می تونـه نماد ذهن فـرد مقابل رابطه باشـه. برا همین 
گفتم معرفه باشـه بهتره و در بقیه سـطرهای شـعر همخوانی 
بیشـتری ایجـاد می کنـه.« خواجه پـور هـم خوانـش غالـب را 
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همیـن خوانـش عاشـقانه و کاشـته شـدن در ذهـن  دیگـری 
می دانـد.

صحبـت دربـاره چارپـاره مهـدی فتاحـی شـامل یک شـوخی 
از نصراللـه نادرپـور بـود :»خیلـي جالب بود. ولـي من متوجه 
نشـدم بعد از اینکه از شـهر خود جداشـده، چـرا گرد»کویت« 
دنبالـش مي گشـتي ؟ شـاید اومـده باشـه دبـي.  تـازه شـم 
اگـه میدونـي رفتـه کویـت خـب چـرا داخـل کویـت دنبالـش 
نگشـتي.درضمن مـن نقشـه کویـت رو نـگاه کـردم، همچین 

گـرد گـرد هـم نبـود. آقـا دوبـاره تجدید نظـر کـن داداش.«
بعـد از کمـی بحـث در راسـتای و پهنـای توافـق هسـته ای 
نوبت به شـعروگرافی  خانم آبازیان رسـید.  اسـماعیل فقیهی 
منتقـد اول بـود :»مـن طرفـدار کارهـای مینیمـال هسـتم اما 
ایـن شـعروگرافی از بـس مینیمـال شـده دیگـه اصـلا جـزو 
شـعرو گرافی حسـاب نمی شـه. اونقدر خلاصه شـده که تنها 
عنصـری که تو چشـم میخوره امضـای پدید اورنـده ی »اثر!« 

هستش.«
بعـد از یـک نقـد کوتـاه از نـگاه مذهبـی کـه بیشـتر معطـوف  
بـه شـعر بـود خانـم آبازیـان دربـاره کار ایـن هفتـه می گویـد: 
»بـه شـعر کاری نـدارم چـون معمـولا اتفـاق هایی که تو شـعر 
می فتـه قـرار نیسـت واقعیـت محض باشـه و خب ایـن حق رو 
هـم هـم می دم کـه چـون کاریـک کار مذهبی اسـت  ذهن به 
ایـن سـمت بـره. با آقـای فقیهـی موافقـم هیچ حرکـت خوف 
انگیـزی نداشـت اثـر فقـط سـیاهی دایـره کـه دنیـا و گـردی 
زمیـن بـود کـه خـب اونـم قبـل از خـوف، عـزا رو مـی آره بـه 
ذهـن. می شـد مصـراع دوم رو کلمـات یا حتا حـروف پراکنده 

و بـه هـم ریختـه کار کرد.«
و در نهایت درباره انتخاب شعر می گوید:  » شعر جزو شعرهایی 
بود که باید کار می کردم تا نچسبه به ذهنم و اذیت شم حالا 

خوب یا بد خب این شاید باعث اشتباهم می شه اغلب.«
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